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  طباطبائیعلاّمه  ـ اجتماعی معرفتی شناسی نظریۀروش
  

  hajdaryzadeh@rihu.ac.ir  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه شناسیدانشجوي دکتري جامعه/ زادهين اژدریحس
  28/7/1393 :پذیرشـ  15/3/1393: دریافت

  دهيچک
اسـت. در درجـۀ اول، خداونـد     نظر قـرار گرفتـه  مـد (خداوند، انسان، زمین، و پیونـد)   چهاربعدي در این جستار ابعاد جامعۀ

اعمال اختیاري انسان، البتـه ارادة   بارةهاي معرفت است. دراست که داراي اثرگذاري حتمی و قطعی در همۀ حوزه سبحان
در درجۀ دوم اثرگذاري، انسان قرار دارد که ارادة انسانی در این میان شـاخص   .گذردتکوینی الهی، از مسیر ارادة انسان می

(و اعـوان و   اند. شـیطان سبحانموران خداي أفرشتگان یاد کرد که م چونهمدر درجۀ سوم، باید از موجودات غیبی  .است
اي انحـراف در آن  کوشـند تـا گونـه   اندیشـیم مـی  انصارش) نیز در همۀ اوقاتی که دربارة خدا، خود، طبیعت، و دیگران می

ان) قـرار دارنـد. همـۀ    مبتنـی بـر پیونـدهاي انس ـ   ( در مرتبۀ چهارم، اثرگذاريِ عوامل طبیعی و نیـز اجتمـاعی   کنند.ایجاد 
از وجـود حضـرت    يادشـده پرتـو  یرد و همۀ عوامل یگیصورت م یتعاليۀ احاطه و حضور باریمزبور در سا يهاياثرگذار

  .خدا از هر سو برایشان محیط است ؛ و)20بروج: » (ه منْ ورائهمِ محیطواللّ« حق هستند:

  معرفت. یشناسن، جامعهیتعمعرفت، جامعه، ، طباطبائیعلاّمه  :هاهکلیدواژ
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 مسئلهبيان 

صـی  ر و تشخثأپرسـش از ت ـ  ،مسئلهاست. محتواي اصلی این  المیزان رابطۀ معرفت و جامعه در مسئلۀ ما
ه، قشـر، طبقـه، فضـاي اجتمـاعی و     گروپایگاه، اي مانند هاي مختلف از عوامل اجتماعیاست که معرفت

هـاي  د. براي نمونه، چگونگی اثرپـذیري انسـان و معرفـت   نپذیرمیی و جغرافیایی، زندگی دنیایی و... مل
نوع شغل و حرفۀ افراد بر نـوع تفکـر   یا نحوة اثرگذاري  ،هاي گروهیوي از ثروت و قدرت و یا ویژگی

 کـانون و یا شیوة اثرگذاري جایگاه طبقاتی و قشربندي ایشان و مانند آن بر اندیشـۀ آنهـا    ،و اندیشۀ ایشان
هـاي مختلـف   هـا بـر بخـش   در کنار این خط سیر کلی، از اثرگذاري معرفـت البته است. ه و پرسش توج

  جامعه نیز سخن به میان خواهد آمد.
اي از اجتماعی را بر اسـاس مجموعـه   - هاي معرفتیگیرياین موضع طباطبائیعلاّمه روشن است که 

کنـیم تـا   تحلیـل و بازسـازي مـی    شناختی بیان کرده است. ما این مبانی راشناختی و جامعهمبانی معرفت
شـده  توان از موارد مطرحهایی دارد و آیا میها و عوامل اجتماعی چه ویژگیمعرفت میانبدانیم که پیوند 

  اجتماعی دست یافت؟ - معرفتی ايهنظری تدوینبه 
تـدوین و   المیزانبا تأکید بر تفسیر شریف  علاّمه طباطبائیهاي مرحوم این نوشتار با محوریت اندیشه

  تألیف یافته است.

  هاپرسش
عوامـل  دربارة رابطۀ  طباطبائیعلاّمه  سخنانها و التزامات دلالت است: قرار این پژوهش ازاصلی پرسش 

  ؟کدام است معرفت واجتماعی 
اثرگـذاري   اینکـه  جملـه  ، ازتوان اسـتخراج کـرد  بسیاري می هاي فرعی، پرسشاز این پرسش اصلی

در  ؟اسـت ؟ میزان اثرگـذاري در چـه حـدي    است يتأثیرهاي انسانی چگونه معرفتعوامل اجتماعی بر 
، گروهـی، قشـري  ( اي دیگـر به گونـه  توانداست یا می در سطح فردي صرفاً ،آیا اثرگذاريشان یاسخنان 

  اي در این اثرگذاري وجود دارد؟هکنند؟ آیا عامل تعییننیز باشد)  ...طبقاتی، ملی، نسلی و
موجـود در   هـاي هنظری ـو هـا  شـده در طـرح  هـا و مسـائل مطـرح   پرسـش  هـا را از ما ایـن پرسـش  

تـا   مکوشـی ) و مـی 83ـ ـ61، ص 1383گـران،  یزاده و دی ـعل( ایـم اسـتخراج کـرده   شناسی معرفتجامعه
طریـق، بـه اسـتنباط و اسـتخراج      ایـن  براي پاسخ به آنهـا را کشـف کنـیم و از   علاّمه  سخنان هايدلالت

  اجتماعی نزدیک شویم. - معرفتی ايهنظری
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  تحقيقنظرية 
  د؟ سه رویکرد در پاسخ به این پرسش وجود دارد:نگیرنظریات علمی چگونه و با چه روشی شکل می

نگرد؛ به دنبال حقیقـت اسـت و بـه ابعـاد تـاریخی و      ها از منظر منطقی میرویکرد نخست، به نظریه
  کند؛اجتماعی علم نظر نمی

شـناختی  هاي تاریخی، فرهنگی، اجتمـاعی و یـا روان  به روش که سترویکرد دوم، رویکرد معاصر ا
آورد؛ دغدغۀ حقیقت و واقعیت را بـه فراموشـی سـپرده اسـت و آن دو را مخلـوقی انسـانی و       روي می

  داند؛محصولی فرهنگی می
هـم، افـق    در آن شناسـی بنیـادین بهـره بـرده اسـت کـه      روشبا عنوان  این پژوهش از رویکردياما 
هـا و عوامـل تـاریخی تکـوین نظریـات در      گردد و هم، زمینـه حفظ می الامر اموربا نظر به نفس حقیقت

شــناختی و شــناختی، انســانهــاي هســتید؛ مبتنــی بـر بنیــان نشــوعرصـۀ فرهنــگ و تــاریخ دنبــال مــی 
کاهـد، و انسـان را در دو   شناختی حکمت صدرایی است؛ هستی را به افق جهان مادي فـرو نمـی  معرفت
 دانـد می البقاروحانیۀو  الحدوثجسمانیۀنیز نظیر نفس انسان،   نگرد و معرفت راثبات و تغییر میعرصۀ 

  ).1392پارسانیا، (
رویکرد سـوم) شـکل گرفتـه اسـت. در ایـن روش،      ( شناسی بنیادیننظریۀ تحقیق ما بر اساس روش

معرفـت و فرهنگـی،    اسـی شنشده در جامعـه اجتماعی مطرح - معرفتی اتجمله نظری ، و ازاتهمۀ نظری
اجتماعی) مختلفی اسـت.  ( شناسی) و غیرمعرفتیشناسی و انسانهستی( مبتنی بر مبانی وجوديِ معرفتی
اي خودآگاه، از طریـق  گونهو ما به انجامندمیناخودآگاه به نظریه طور به این مبادي در طول تاریخ، اغلب

هـاي  . معناي این سخن آن اسـت کـه یکـی از راه   توانیم آن مبادي را شناسایی کنیممهندسی معکوس می
  هاست.ها، شناسایی مبانی معرفتی و غیرمعرفتی این نظریهرسیدن به نظریه

اـ در ایـن تحقیــق، مهندسـی معکـوس نمــی      اـنی معرفـت     البتـه م اـ شناسـاـیی مب شــناختی و کنـیم؛ بلکـه ب
اـ      می شناختی را استنباط و استخراججامعه - اي معرفتیشناختی، نظریهجامعه اـزي ایـن نظریـه را ب کنـیم و بازس

  دهیم.ایم، انجام میشناسی معرفت گرفتههاي مطرح در جامعهاي که از طرحهاي چندگانهاستفاده از پرسش

  تحقيقاهميت 
 بـه اجتمـاعی قابـل اسـتناد    ـ  مشخص کشف و استنباط یک نظریۀ معرفتیطور به رااین پژوهش  اهمیت

بیـان مضـامین    ،سازي علوم انسانیدر راستاي اسلامی گامیبرداشتن  ،عهیش یک دانشمند اسلامیسخنان 
  م.یدانمیسازي علوم انسانی بومیو  ،اسلامی و شیعی در قالب مفاهیم جدید
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  پيشينه
اسـلامی بـا   فضـاي فرهنـگ و تمـدن    در آنچه آثار ن یارند. از ایآثار مربوط به رابطۀ معرفت و جامعه بس

بـا   هسـتند  يتـر از همـه آثـار   به پـژوهش مـا دارد و مهـم    يشتریارتباط ب ،چنین رویکردي نگاشته شده
در هـاي اعتبـاري   ادراكبحـث  شـناختی بـه   رویکردي جامعهماننـد   ییطباطبا علاّمه هايشهیت اندیمحور

هـاي وحیـانی در   تعـین اجتمـاعی معرفـت   )؛ 1380پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ( طباطبایی هاماندیشۀ علّ
طباطبـائی  علاّمـه   شـناختی بـر مباحـث معرفتـی    تأملی جامعه )؛1382زاده، اژدري( طباطبایی هامعلّاندیشۀ 

  ).1384، يفولاد(

  روش تحقيق
محور، و روش ما اسـتنطاق از مـتن اسـت. مـا بـه دنبـال تحلیـل و تفسـیر         پژوهش ما یک پژوهش متن

شـناختی هسـتیم.   شـناختی و جامعـه  رابطـۀ مباحـث معرفـت    بـارة در یئباطبـا علاّمـه ط مضامین سخنان 
کیفی خواهد بود که بـا شناسـایی و کنـار هـم قـرار دادن کلمـات و متـون         یاساس تحلیل ما تحلیلبراین

خواهد به استخراج یک نظریه دست یابد. روش مناسب کـه در ایـن پـژوهش از    خاص و تحلیل آنها می
ي کیفی است. این روش از برخی جهات به روش اجتهادي نیـز  آن بهره خواهیم برد روش تحلیل محتوا

  نزدیک است.
هـاي منـدرج در آثـار ادبـی،     توان آن را دربارة انواع گونـاگون پیـام  تحلیل محتوا روشی است که می

ــالا ــه تمق ــه 276- 275، ص 1383دلاور، ( روزنام ــه)، اســناد رســمی، خطاب ــا، اعلامی هــاي سیاســی، ه
 کـار  رهنمـودي بـه  هـاي نیمـه  هاي شنیداري و دیداري و گزارش مصاحبهنامههاي اجتماعات، برگزارش

آنها، وجـه آرایـش آنهـا در جملـه،      برد، بسامدمی کار گو بهی که نویسنده، سخنران یا پاسخگانبست. واژ
کوشـد بـه   ساختمان خطابه و چگونگی بسط آن، منابع اطلاعاتی هستند کـه بـر مبنـاي آنهـا محقـق مـی      

ایـدئولوژي یـک    مـثلاً ( دست یابد. این شناخت ممکن است دربارة خود گوینده باشـد  یحصح شناختی
اش) روزنامه، تصورات یک شخص یا منطق کارکرد یک سازمان یا یک گروه از راه مطالعه اسناد داخلـی 

اي ي کـه ایـن خطابـه در آن تولیـد شـده اسـت و یـا دربـارة تجربـه         اهـاي اجتمـاعی  یا دربارة وضعیت
منزلـۀ  بـه  شناسی، هدف تحلیل محتوا در علوم اجتماعی، فهمیدن کارکرد زبانمیز. بر خلاف زبانآتعارض

هاي صوري خطابـه ایـن نیسـت کـه از     زبان نیست. همچنین، منظور از مطالعۀ دقیق، بل موشکافانۀ جنبه
 مـی هـاي صـوري ارتبـاط کلا   جنبـه  بیرون از خودشان کسب کنـیم. لـذا  آنها معلوماتی دربارة موضوعی 
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ي اهاي فعالیت معرفتی گوینده، معانی اجتماعی یا سیاسی گفتارش یا مصـرف اجتمـاعی  شاخصمنزلۀ به
ص ، 1383؛ کریپنــدورف، 222، ص 1373کیــوي و کــامپنهود، ( شــونداز ارتبــاط کلامــی ملاحظــه مــی

  ).107- 63، ص 1388؛ فلیک، 25ـ13
  زانيمعرفت در الم ين اجتماعيتع

رابطۀ معرفـت  ( نیو تع شناختیجامعه ی، مبانشناختیمعرفت یسه بحث مبان تیمباحث خود را با محور
از بحـث   يری ـگجـه ین بـه نت یتع هايمؤلفهعنوان  بام و پس از آن یریگمی یپ المیزانر یو جامعه) در تفس

  م پرداخت.یخود خواه

  شناختيمباني معرفت. ۱

 بـه اسـت. پـیش از ورود    یشناسمباحث معرفت، المیزانشریف تفسیر در علاّمه  ترین مباحثاز محوري
شـناختی ایشـان را بـه    هـاي معرفـت  ترین دیدگاه، برخی از مهممعرفت ین اجتماعیبه تع مباحث مربوط

  :کنیماجمال مرور می

  تجرد. 1ـ1
ي، از ند و قوانین حاکم بر موجـودات مـاد  دمجر، حتی معرفت حسی انواع معرفت، ۀهمعلاّمه،  دیدگاهاز 

کـه   گفتنی اسـت  ).51، ص1ج ،تابی(طباطبائی،  ندحاکم نیست هاتغییر و تحول ماهوي و ذاتی، بر آنجمله 
 یئطباطبـا علاّمـه  رواج یافته و  اصدراي شیرازيملّد معرفت حسی از نظریاتی است که پس از تجر ۀنظری

  ).282ـ281، ص1380لطفی، ( این نکته را از ایشان گرفته است

  یرذاتیرات غیی. تغ2ـ1
هـا،  معرفـت  کنـد، مـی انواع معرفـت سـلب    ۀکه آن را از هم» ماهوي«معتقد است که غیر از تغییر علاّمه 

ی، عمقـی، موضـوعی، حکمـی و ابطـال و      » غیرذاتی«و » مجازي«هاي انواعی از تغییر و تحول مانند: کمـ
 ).10ـ9، ص5ج؛ 118، ص4ج ؛310، ص5ج، تابی(طباطبائی،  پذیرنداصلاح را می

  انواع. 3ـ1
، 5، جهمـان ( فطـري و غیرفطـري  : یابندهاي مختلفی میبنديها دسته، معرفتطباطبایی علاّمه ۀدر اندیش

ــري 312ص ــدیهی و نظ ــ)، ب ــدها ی ــان، ص( پیچی ــی)، 263هم ــري و عمل ــائی،  نظ ، 2، ج1376(طباطب
 .)، وحیانی و غیروحیانی311، ص5، جتابی(طباطبائی،  )، کلی و جزئی173ـ172ص
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  رهاابزا .4ـ1
، 20ج ؛263ـ ـ262، صهمـان ( انـد از: حـس، عقـل، دل و وحـی    عبارتعلاّمه  در نظر ابزارهاي شناخت،

  ).297ص

  منابع .5ـ1
؛ 311، صهمـان ( است و جهان غیب عقل، قلب ي انسان، طبیعت، جامعه، تاریخ،هاریشه و منبع معرفت

 ).263 ، ص5 ج

  ملاك .6ـ1
 شـوند مـی » ملاك صدق«، واجد »با واقع انطباق«ها با داشتن ویژگی اندیشه ۀهم، طباطبائیعلاّمه  در نگاه

، »عمـل « ،»سـازگاري «هـاي دیگـري ماننـد    اگرچه علاوه بر این مـلاك، مـلاك   .)271، ص19، جهمان(
 ).103ـ96ص ، 1390زاده، ياژدر(اند نیز براي صدق معرفت مطرح »نیسنتز ذهن و ع«، و »منفعت«

  اریمع .7ـ1
امتنـاع  «معرفـت بـدیهی    .اسـت » یمعرفـت بـدیه  «هاي بشـري،  تشخیص صدق و کذب معرفت» اریمع«

قـبح  «و » حسن عدل«و دو معرفت بدیهی ، اوست ، معیار صدقِ قضایاي نظري»اجتماع و ارتفاع نقیضین
). گفتنـی  224ـ ـ223، ص1362؛ همـو،  49، ص1، جتـا بی(طباطبائی،  اندیمعیار صدق قضایاي عمل» ظلم

هـاي عملـی مـدیون اسـتادش،     معرفـت  بـارة در را هاي خـود بسیاري از اندیشه باطباییمه طعلاّ که است
ــهتآیــ ــائیعلاّمــه  ).105ـــ103، ص2ج، ق1414، اصــفهانی( محمدحســین اصــفهانی اســت اللّ  طباطب

روایـی خـود   ق و این دسته معارف، تأیید صد داند و معتقد استمی» معیار - خود«هاي بدیهی را معرفت
  .دنکنکسب می» ت عقلبداه«را از 

  امبران و امامانیپ .8ـ1
 مصتع ةبا وحی، به علاو بر این باور است که ارتباط انبیا و امامان معصوم طباطباییعلّامه 

هاي رو در کنار معرفتاین بزرگواران است؛ ازاینۀ و اندیش کردار، ایشان، ضامنِ صحت گفتار
دانست و ایـن گفتـار، کـردار و    » معیارـ خود«توان ایشان را می ۀبدیهی، گفتار، کردار و اندیش

، 5، جتابی(طباطبائی،  شمار آوردبهدیگران نیز  ۀها را معیار صدق گفتار، کردار و اندیشاندیشه
  ).312، ص16ج ؛80ص
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  رگذار بر معرفتیثأعوامل ت .9ـ1
از عوامـل مختلـف غیبـی، محیطـی، فـردي،       با تأثیرپـذیري آن، ي ویژه نوع اعتبارمعرفت انسان، به

، 13ج و 87، ص6ج؛ 97، ص4ج ؛182ـ ـ181، ص3، جهمـان ( گیـرد اجتماعی و فرهنگی شکل می
 طباطبـایی علاّمـه  ). 217، ص2، ج1367همو،  ؛192، ص13ج؛ 128، ص4ج؛ 60، ص11ج؛ 190ص

مابعـد  «و » الاجتمـاعی ماقبـل  «یـا  » پسـین «و » پیشـین «ي اعتبـاري را بـه دو قسـم اصـلی     هاادراك
). تفصیل این قسمت را در بخـش سـوم   180ـ151، ص2، ج1367همو، ( کندتقسیم می» الاجتماعی

  (تعین یا رابطۀ معرفت و جامعه) خواهیم آورد.

  ییگراینسب .10ـ1
هـاي کلـی   کلی، و در معرفـت طـور بـه  هاي کلی نظري،را در معرفت» گرایینسبی«، طباطباییعلاّمه 
بـاور  » نسـبیت «مطلـق بـه   طـور  به هاي حسی،کند و در باب معرفتمحدود، نفی میور طبه عملی،

و » قاطـلا «قایل بـه  ی، حسن و قبح)، به لحاظ مفهومق (که در خصوص مبانی اخلادارد؛ ضمن آن
، 6ج ؛10، ص5ج ؛563، ص1، ج1376(طباطبـائی،   اسـت » نسـبیت «قایـل بـه   ی به لحـاظ مصـداق  

 ).120ـ119، ص4ج؛ 257ـ256ص
هسـتند.   المیـزان در علاّمـه   شـناختی هاي معرفتترین دیدگاهبخشی از مهم یادشدههاي گاهدید

انـدازي بهتـر بـه مبحـث اصـلی      کند تا با چشماجمال، ما را یاري میها، هرچند بهمرور این دیدگاه
  م.خود وارد شوی

  ياجتماع يمبان .۲

 هـاي دگاهی ـمعرفت، علاوه بـر مـرور د   یاجتماعن ینۀ تعیدر زم یئطباطبا علاّمهآشکار کردن موضع  يبرا
در  ین اصـول اجتمـاع  یتـر از مهم یم. در ادامه، برخیز آگاه باشیشان نیا ید از نظرات اجتماعی، بایمعرفت

  م.یکنمیرا مرور  ينگاه و

  فطرت .1ـ2
خلقـت)،   یـا  فطرت( شدة طبیعتاز سه نظریۀ مطرح ییطباطبا. مرحوم است زندگی جمعی أمنشفطرت 
هـاي خـود را برطـرف کنـد) و     توانـد نیازمنـدي  تنهایی نمـی تجربه دریافته بود بهانسان به(اینکه  اضطرار
گیـرد)، نظریـۀ اول    تواند از مواهب خلقت بهرهبهتر می ،با زندگی اجتماعی (اینکه انسان دریافته انتخاب

۷۲     ،۱۳۹۳سوم، تابستان  شمارهپنجم،  سال  

(طباطبـائی،   اسـت  کشانده یجمع یدگزن سوي را به يکند و معتقد است که فطرت انسان ویید میأرا ت
  ).326- 325، ص 18ج؛ 92، ص 4تا، جبی

  يفطر یو مهربان یدشمن .2ـ2
شود نیز همانند زنـدگی اجتمـاعی   شان، گونۀ ارتباطی که پس از ورود انسان به جامعه مطرح مییاز نظر ا

تواند آمیخته به محبت و مهربانی باشـد، و هـم   اي طبیعی و فطري دارد. این ارتباط، هم میها ریشهانسان
  .)35، ص 8ج ؛ 166، ص 16ج (همان، کینه و دشمنی همراه با

  هویت مستقل جامعه .3ـ2
ثـار، انفعـالات،   یا چیزي فراتـر، و خـود داراي هویـت، آ    است تک افرادجمع تکیا جامعه همان حاصلآ

یۀ سومی معتقد است. از نظر وي، هم فرد داراي اصـالت اسـت   به نظرعلاّمه  ؟ مرحومحالات و مانند آن
هسـتی دیگـري   ناخواه بـه وجـود و   جمع؛ این رابطۀ حقیقی که بین فرد و جامعه وجود دارد، خواه و هم

، اي کـه افـراد در وجـود، قـوا    و تنگـی انجامد؛ وجودي جمعی، هماهنگ با قـوت، ضـعف، وسـعت    می
شود که جامعـه نـام   دیگر پیدا می يتک افراد، وجودنتیجه غیر از وجود تک خواص و آثارشان دارند؛ در

تـر پیـدا   همـه قـوي  تک افراد دارنـد، خـواص و آثـاري دیگـر و از     دارد و غیر از آثار و خواصی که تک
 وجـود، عمـر، کتـاب، و حتـی     بـه  غیر از افراد، براي اجتمـاع  طباطبائیعلاّمه  .شود، به نام آثار اجتماعمی

  ).153- 152، ص 4ج، 1376(طباطبائی،  قایل شده است شعور، فهم، عمل و اطاعت و معصیت

  هویت جمعی و اختیار انسان .3ـ2
ن ی ـبـه ا علاّمه  رود؟ پاسخبپذیریم اختیار انسان از دست نمی آیا اگر وجود هویت جمعی را براي اجتماع

، اسـتقلال  هـا اي هویت و استقلال بـراي جوامـع و امـت   شان در کنار پذیرش گونهیاست. ا یپرسش منف
هاي مختلف تأیید کرده است. بر این پایه، در کنار مطـرح کـردن اجـل،    نیز به گونه عینی و واقعی افراد را

این، قـرآن   بر است. افزون ساختهجمعی، اجل، حیات و نامۀ عمل فردي را نیز مطرح حیات و نامۀ عمل 
صراحت فرد را از نظر امکان سرپیچی از فرمان جامعه، توانا و مقتدر معرفی کـرده و سرشـت او را بـر    به

شـکل  سـره بـر پایـۀ مسـئولیت     هاي قرآن یکبنا نهاده است. افزون بر آن، آموزه» اللهّفطرة«چیزي به نام 
دهندة جامعـه، از عقـل و   افراد، یعنی اجزاي تشکیل ت خود و مسئولیت جامعه. بنابراین؛ مسئولیاندگرفته

برخوردارنـد و در ترکیـب جامعـه،     ارادة فطري در وجود فردي و طبیعی خود، مقدم بر وجود اجتمـاعی 
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هاي فردي، در برابـر جامعـه، یعنـی    انسان، یعنی روحرو افراد اینکنند؛ ازاستقلال نسبی خود را حفظ می
 ؛262، ص 13، ج (همـان  آن باشـند  تـأثیر چند شدیداً تحـت  اختیار نیستند؛ هرروح جمعی، مجبور و بی

  ).123- 118، ص 1390، زادهاژدري
 رد؟ا ف ـی ـ دهـد ل دارد، تقدم را به جامعـه مـی  ه که استقلال فرد و جامعه را قبوین نظریباید دید االبته 

گزیند. به اعتقاد ایشـان، هرجـا قـوا و    با استفاده از آیات قرآن، تقدم جامعه بر فرد را برمی طباطبائیعلاّمه 
خواص اجتماعی به دلیـل نیرومنـدتر بـودن،     خواص اجتماعی با قوا و خواص فردي معارضه کند، قوا و

رو ایـن ند؛ ازنکمین را اثبات می؛ افزون بر اینکه حس و تجربه، هم هشودچیره میبر قوا و خواص فردي 
گیرد، یـک   کار اگر جامعه بر امري همت گماشته، تحقق آن را اراده کند و قوا و خواص فاعلۀ خود را به

کـار   همچنین اگر قواي انفعـالی جامعـه بـه    .تنهایی در برابر آن قیام کندتواند با نیروي خویش بهفرد نمی
 ايویـژه شرم کند و یا اینکه عادت قومی جامعه، او را به پوشیدن شکل و مثلاً جامعه از ترك عملی  ندافت

 ،بیند. به اعتقاد ایشان، علت اهتمام اسلام به شأن اجتمـاع از لباس وادارد، فرد خود را ناچار به اطاعت می
هنگامی تربیت و رشـد اخـلاق و غرایـز در یـک      .به دلیل همین جایگاه و منزلت و کارکرد جامعه است

گرنه قدرت نیـروي جامعـه، فـرد را در خـود     امعه با آن تربیت معارضه نکند؛ وج ؤثر است که جوفرد م
  ).97- 95، ص 4تا، ج، بییئ(طباطبا کندغرق و نابود می

  تعامل معرفت و جامعه)( تعين .۳

علـل  بـا تأثیرپـذیري از   هاي مختلف انسان شود که معرفتاستفاده می المیزاندر علاّمه  از کلمات مرحوم
 یمحیط ـ ،ي، فردیماورای یاصل ۀشاید بتوان این علل را به چهار دست .شوندمیتعیین  گانهمختلف و چند

 ؛ یعنـی نـد امتفـاوت  يگـاه اثرگـذار  یبه لحاظ رتبـه و جا  این علل البته تقسیم کرد. یـ فرهنگیو اجتماع
 یو اجتمـاع  یع ـیط طبیمحو  م،ۀ سوطان در رتبیفرشتگان و ش ،دوم ۀانسان در رتب ،اول ۀخداوند، در رتب

شـرح و بسـط ایـن مـوارد، همـراه بـا       ، ادامهدر  ).1392، زادهاژدريا و یپارسانقرار دارند ( چهارم ۀدر رتب
 :آیدمی یو اجتماع يبیشتر به علل فرد توجه

  )یماورای( یعلل غیب .1ـ3
(شامل خداوند، در درجـۀ اول و نیـز    ترین عوامل تأثیرگذار بر معرفت انسان، عوامل ماورایییکی از مهم

بـا   ،دنکننمیاز انسان سلب اختیار  اگرچه ،است. این عوامل فرشتگان و همچنین شیطان در درجات بعد)
  ).182ـ181، ص3جتا، بی(طباطبائی،  درندا یشهاگیريکننده در تصمیمتعیین ی، نقشهدخالت در اندیش

۷۴     ،۱۳۹۳سوم، تابستان  شمارهپنجم،  سال  

 ياثرگـذار  .گـاه نخسـت اسـت   ی، در جاياثرگـذار  سبحان به لحـاظ درجـۀ  که خداوند  گفتنی است
د بـه  ی ـن بایز، حضـور دارد. همچن ـ یگر، نیهمۀ عوامل د يو قاطع بوده، در متن اثرگذار یحتم یتعاليبار

ن عامـل،  ی ـا يز اشاره کرد. البتـه اثرگـذار  ین یطان بر معرفت و مناسبات اجتماعیفرشتگان و ش ياثرگذار
 ).1392، زادهاژدريا و یپارسان( پس از خداوند و انسان است

  يعلل فرد .2ـ3
 یکنش ــ    يو رفتـار  يا، اندیشـه ی، خلُق ـیخلَق ـ يهاویژگیگذار بر معرفت انسان، تأثیراز جمله عوامل 

اند. برخـی از ایـن عوامـل را در ادامـۀ     کنندهانسان تعیین معارف يبندصورت این عوامل در .انسان است
 :کنیمبحث مرور می

  )یخلَقْ ۀ(شاکل یجسمان ۀبنی. 1ـ2ـ3

 نیـز  و و اندیشـه،  فکر اصلِدر » یخلَق ۀشاکل«یا  یو جسمان یبدن ۀبنیدارد که  تأکیدقرآن کریم بر این امر 
علاّمـه  ). 84ء: اسـرا ( »کنـد اش عمـل مـی  هر کس بر اساس شـاکله « :کننده استنوع و کارکرد آن، تعیین

کننـده  تعیـین  ی، نقشیجسمان ۀبنیشود که ذشته یادآور میبا اشاره به مطلب گاین آیه در تفسیر  طباطبائی
 مسـئلۀ هـا، در فهـم و تصـدیق    عقل انسان .و پیچیده دارد يمتفاوت مردم از مسائل نظر يهادر برداشت

ع کند. علـت ایـن امـر نیـز تنـو     ی(پیچیده) است، متفاوت عمل م يدقیق، دیرفهم و نظر يتوحید که امر
 ۀمتفـاوت آنهـا ریشـه دارد. بنی ـ    یجسـمان  ۀفطرتاً از آن برخوردارند و در بنی ـها است که انسان اييفکر

از هـا،  انسان باشد و مغز)، کارکرد متفاوت داشته( ادراك ۀشود تا ابزار و وسیلیمتفاوت سبب م یجسمان
 ياو پیچیـده  يامـور نظـر   بـارة در ،نتیجـه  در و ل، متفاوت عمل کننـد حیث کندي و تیزي در فهم و تعق

  ).190، ص13ج ؛87، ص6ج، تابی(طباطبائی،  متفاوت داشته باشند ییتوحید، تفسیرها مسئلهد مانن
 ،)یبـدیه  يهـا مقابـل اندیشـه   در( ينظـر  يهـا اندیشـه  بـارة در» یجسمان ۀبنی«عامل در بیان گذشته، 

 بسـیاري  يتفاوت فکـر  ،یجسمان يهاتفاوت کهست ین معناداین سخن ب .دانسته شده استکننده تعیین
 را یبـدیه  يهـا سـالم، اندیشـه   يفکـر  يقـوا  داراي يهاانسان ۀهم رند ودان یبدیه يهااندیشه زمینهدر 
هـاي انسـان، از   تواند درسـت باشـد؛ زیـرا ویژگـی    البته این سخن تا حدي میند. فهمیسان میکطور به

  د.نرهاي فطري و بدیهی او دار معرفتدگذاري حتی تأثیرهاي جسمی او، نقش جمله ویژگی
 تأکیـد هاي عملی دارد؛ زیـرا  مبارکه دلالت بیشتري بر اثرگذاري شاکله بر معرفت ۀنکتۀ دیگر اینکه آی

اسـت کـه عمـل و     آنمعنـاي ایـن عبـارت     شـود. انجـام مـی  آیه بر این است که عمل، بر اساس شاکله 
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بنـابراین اگـر دلالـت آیـه را دربـارة       .گیرنـد شکل خود را از شاکلۀ انسـان مـی   ،هاي عملی انسانمعرفت
 يبـرا ( بایـد پـذیرفت   هـاي عملـی، حتمـاً   معرفت بارةکلی) بپذیریم، دلالت آن را در( هاي نظريمعرفت

  ).302- 293، ص 1384، يشتر، ر.ك: فولادیح بیتوض
و  یو آثـار اجتمـاع  اسـت   یهـا، حتم ـ در انسـان  یوجود این تفاوت طبیععلاّمه،  حال، از نظر هر به

را  یروح ـ يدر اسـتعدادها تواند اختلاف از جمله می ؛داشته و خواهد داشت ینیز در پ یمتفاوت یرفتمع
 .)60، ص 11، ج تابی(طباطبائی،  دشته باشدنبال دا  بهنیز 

  (شاکلۀ خلُقی) یصفات نفسان. 2ـ2ـ3

دارند. به بیان دیگـر،  بر معرفت انسانی  گیري چشمصفات پسندیده و ناپسند درونی انسان نیز تأثیر
در علوم و معارف انسان از حیث استعدادهاي گوناگونی که این اندیشـه را در ذهـن   خلقیات انسان 

رو ادراك و داوري انسان منصف هرگـز ماننـد ادراك یـک    ازاین دارند؛بسزا  ي، تأثیراندپدید آورده
گـاه  هـیچ  ،وصلههمچنین درك و فهم یک شخص معتدل و پرح .شخص سرکش و طغیانگر نیست

ایـن   خـود  ).128، ص 4(همـان، ج  هواپرست نخواهـد بـود  و مانند یک شخص عجول، متعصب، 
، ص 13(همـان، ج  دن ـگیرجسمانی و طبیعـی شـکل مـی    ۀتأثیر شاکل تحت بسیاري حد تا ،صفات

 ؛رنگ کردن این تأثیر طبیعی بر خلقیـات اندیشـیده شـده اسـت    هایی نیز براي کم، هرچند راه)190
 رنگ کردن این تأثیر طبیعی بر نفسانیات انسان اسـت تربیت دینی ابزار مناسبی براي کمنمونه،  براي

  .)128، ص 4(همان، ج
از دو  توانشود، و بنابراین میمینیز یاد » خلُقی ۀشاکل«که از صفات باطنی با تعبیر گفتنی است 

مربـوط بـه    ۀچارچوب و بنی ـ : یکی شاکله ووردنوع شاکله و چارچوب براي انسان سخن به میان آ
بر اثر تأثیر عوامـل مختلـف   که » شاکلۀ خلُقی«دیگري،  و مسائل تکوینی و طبیعی و جسمانی است

اولیـه دارد و   یبـه بیـان دیگـر، انسـان چـارچوب     . گیـرد درونی و بیرونی در وجود انسان شکل مـی 
ی، طبیعی و مشـخص، آن  هاي جسماناي است که ویژگیاولیه همان شاکله ۀشاکل .ثانویه یچارچوب

یند عوامل گونـاگون، از  اثانویه بر ۀاما شاکل ؛را ساخته است. این شاکله امري وراثتی و ژنتیکی است
ثانویه نیز مقتضی آثـار و   ۀاولیه اقتضاهایی دارد، شاکل ۀجمله شاکله اولیه است. افزون بر اینکه شاکل

کـه متکبـر، متکبرانـه    چنـان ؛ نمایـان شـود  تواند در اندیشه و عمـل انسـان   هایی است که میویژگی
 ةنماینـد  ،که فعل و عمـل چرا چنین نباشد درحالی و متواضع، متواضعانه. کندعمل می و اندیشدمی

 ).192، ص 13(همان، ج باطن ةو ظاهر نمایند ،فاعل است

۷۶     ،۱۳۹۳سوم، تابستان  شمارهپنجم،  سال  

  یبینجهان. 3ـ2ـ3

انسـان و  » معرفـت «نیـز بـر    ،ياعناصـر اندیشـه  خـود  ، یو نفسان يماد یو درون یافزون بر عناصر بیرون
تفسـیر انسـان از جهـان و موجـودات و عناصـر      ( یبین ـجمله نقش جهـان  آن به آن مؤثرند. از یدهشکل

 یطـورکل هـا را بـه  انسـان  یبین ـ. جهـان اسـت عمل در آن،  دنبال فکر و به ر اندیشه و طرزدمختلف آن) 
ی آن اسـت کـه بـر    دین ـ یبین ـجهـان  یویژگ ـ) تقسـیم کـرد.   ي(مادیو غیردین یدین یبینبه جهان توانمی

نفـس را کـانون توجـه     ي، احساسات، عواطف و هوايماد یبینکه جهانیگردد، درحالیت عقل ممحوری
ــ .خــود دارد ــار معرفت ــه یآث ــال و ب ــار دنب ــامتفــاوت  ،محــورعقــل یِبینــجهــان یِکنشـــ    يآن، رفت  ب

  .محور استاحساس یبینجهان
» حسـن و قـبح  «گوناگون مردم از  يتوان در تفسیرهایرا م یبیننمونه، آثار این تفاوت در جهان يبرا

ن عصـر  ي اسـت کـه تمـد   ه خاص به اهداف مـاد به جهت توج .مشاهده کرد یزندگ دنبالش، سبکو به
 یقـوانین نتیجـه، از میـان    در ؛کندیت افراد وضع و اجرا مین خود را مطابق هوا و هوس اکثریحاضر، قوان
کند، تنها قوانین مربوط بـه اعمـال، ضـامن اجـرا     ی، اخلاق و اعمال وضع ميمعارف اعتقاد ةکه در حوز

 ـندار یاجرای ـ تناضـم  گونههیچ ،دیگر ۀاما آن دو دست ؛دارد اخـلاق و عقایدشـان    حـوزة د و مـردم در  ن
تنهـا از   ،صـورت  این که در از موارد اخلاق و عقاید، مزاحم قانون باشد یدر یک يمگر آنکه آزاد ؛آزادند

به آنچـه موافـق    يااین است که مردم در چنین جامعه يايچنین آزاد ۀشود. لازمیم يجلوگیر يآن آزاد
در  ،آن یپ ـ در و دهـد مـی  يخود را بـه دیگـر   يجا حسن و قبحاز هریک  کنند وطبعشان باشد، عادت 

و میـل  احساس و عاطفـه   ي، در مجرابیرون رفتهعقل  يشود و فکر از مجرایپیدا م ینیز تحول فکر طرز
 ،يمـرد جـوان  ،که از نظر عقـل، فسـق و فجـور اسـت، تقـوا      یاز کارهای ينتیجه، بسیار در ؛گیردیقرار م
 یآداب و رسوم و عادات افراد متدین، عجیـب و حت ـ برعکس،  نماید، ومی یرویو خوش یاخلاقخوش

 .)107- 98، ص 4، جکند (همانجلوه میمضحک 

  يعادات فکر. 4ـ2ـ3

گـر بـه نـوع    اندیشـه  ین معرفت دارد، عادت ذهن ـفرایند تعی در یکه نقش مهم يااز عناصر اندیشهیکی 
 ـ ايویژهذهن به دلیل انس با نوع  .از اندیشه است یخاص رو شـدن  هاز معرفت و شناخت، به محض روب

 ؛دهـد یم ـننشـان   یاز خـود مقـاومت   پـذیرد و یسرعت م مشابه، آن را با ياو یا گونه گونه معرفتاینبا 
، طـرد  کند، و در صـورت عـدم امکـان   یآنها را طرد م و، مقاومت متفاوت هايدر برابر اندیشهکه یدرحال
  دهد.یارائه مآن خویش و یا نزدیک به  یعادت ذهنبا منطبق  يتفسیر



   ۷۷ ـ اجتماعي علّامه طباطبائي ي نظرية معرفتيشناسروش

ازآنجاکـه انسـان    .ریمآورا نمونه میو اطمینان به آن » یحس ۀاندیش«گرایش شدید مردم به  براي مثال
حتی بـا  ات خود معقولات و ذهنی کند و بهمی پیداحسی  يعادت فکر، با محسوسات سروکار داردمدام 

عـادت   :گـوییم سـخن مـی  » خـدا «بـراي نمونـه، از اندیشـۀ    دهد. یم یحس یقالب وجود غیرحسی بودن،
 نیـز  یاین صورت خیال .بسازد یخیال یپروردگارش نیز صورت يبرا یدارد تا حتی، انسان را وامیهمیشگ

و علاقـه بـه آن متفـاوت     درخـت، خورشـید، سـتاره، آتـش و...)    ( يامور مادمیزان الفت با نوع بسته به 
آنـان   .اسـت  يجـار  نیـز  بیشـتر موحـدان   بـارة در یحت ـ ،مسئلهاین  .)277، ص 10، ج(همان خواهد بود

 یصـورت خیـال   ،کننـد یاه به او توجه مدانند، هرگیه مسمیت منزالعالمین را از جکه ساحت ربیدرحال
 یپرسـت بت ۀت پذیرش، تثبیت و رواج اندیش. عل)273- 272، ص (همان نمایندیتصور م او رااز  یمبهم

 پـذیر بـر ایـن اسـاس تبیـین     نیز نوین و پیشرفته) يهاو روش هاالبته در شکل( امروز یدر گذشته و حت
 .است

  (عمل) کنش. 5ـ2ـ3

نکـات در  تـرین  از مهـم  یبـه برخ ـ  ،ادامـه است. در  یانسان، از اصول مسلمّ قرآنتعامل شناخت و کنش 
 :کنیمیاشاره م بارهاین

  تعامل علم و عمل. 1ـ5ـ2ـ3

 يشود که عمـلِ ظـاهر  ی) استفاده م132 :انعام ؛19 :احقاف ؛163 :عمرانآل ،نمونه يبرا( ياز آیات بسیار
عـلاوه بـر    همچنـین  .داردبـا آن  متناسب  یعلم ریشه در، یعملهر  علاوهبه .است یباطن یبر علمدلیلی 

در صـورت وجـود،   و  ،پیـدایش  موجب در مواردي و علم اثر متقابل دارد بر نیز عمل علم بر عمل، تأثیر
 )78؛ توبـه:  10؛ روم: 99؛ حجـر:  69: عنکبـوت ( برخـی آیـات   پایۀبر گردد. یدر نفس معامل تعمیق آن 

 غیرصـالحش، صـالحش معـارف مناسـب و     ؛دارد ي، در دل آثـار غیرصـالح عمل، چه صالح باشد و چه 
  .)67ـ64، ص 3، ج(همان کندیدر دل ایجاد م را علوم مخالف با حق ، یعنی،هاجهالت

 :فـاطر ( »بـرد یکند، و عمل صالح را بـالا م ـ یاو صعود م يسخنان پاکیزه به سو« ۀمبارک ۀآیهمچنین 
 ،که کار هر کـلام نیکـو   امتضمن این معن ی استکلام جامع ت واس در باب عمل صالح و علم نافع، )10
بـه خـدا نزدیـک     صـعود کنـد و صـاحبش را    سبحان يخدا يهر اعتقاد حق، این است که به سو ییعن

بـالا رفـتن    یـاري رسـاند.  هم این است که این اعتقاد و علم حق را در بالا رفـتن   ،کار عمل صالح .سازد
توجه نفس بدان کامل گـردد و قلـب،    شود؛از جهل و شک و تردید خالص  پیوستهعلم به این است که 

۷۸     ،۱۳۹۳سوم، تابستان  شمارهپنجم،  سال  

 هـاي گـام از شـک و از   یآدم ـ پاك شـدن دیگر تقسیم نکند. هر قدر  يعلم و چیزها میانتوجه خود را 
د. کـار عمـل صـالح ایـن اسـت کـه       گردیتر متر شود، صعود و ارتفاع علم شدیدتر و سریعشیطان کامل

 یاو را بـه پراکنـدگ   ،را سرگرم زخارف دنیا ننموده یکند و نفس آدمیه دنیا دور مب یبستگانسان را از دل
صـعود و تکامـل    ،همچنین هرچه رفع و ارتفـاع عمـل بیشـتر باشـد     .سازدیمبتلا نم یمتفرق و فان افکارِ
 .همان)( شودیتر ماوهام و شکوك خالص یاز آلودگ یو معرفت آدم ،بیشتر ، نیزعقاید

  يسازهنجار. 2ـ5ـ2ـ3

دهـی و  گـذار بـر شـکل   تأثیریکی از مباحث بسیار مهم دربارة عمل و کنش، چارچوب و قالب و عوامل 
علاّمـه  ایـم.  اسـتفاده کـرده  » يهنجارسـاز «بندي عمل است. ما براي اشاره به این مطلب از عنوان صورت

 بـاره چنـد نکتـه در ایـن    بیـان کنـد.  یاز آن یـاد م ـ » عمل يکارظرافت« نیز، و» ادب«با عبارت  طباطبائی
 :ت داردضرور
در یـک جامعـه    ییا عقلان یجاز دیناست که یک فعل م یزیبای چارچوبهنجار) ( »ادب« :اول ۀنکت

تحقـق   ییـا عرف ـ  یجز در باب امور مشـروع و غیرممنـوع، دین ـ   يچنین امر .شودیدر قالب آن صادر م
اسـت کـه ایـن هنجـار در      یبـودن فعل ـ  ي، اختیار»هنجار«یا » ادب«همچنین شرط دیگر تحقق  ؛یابدینم

 )؛257ـ256ص ، 6 ، ج(همان شودیضمن آن محقق م
، بـه دلیـل تفـاوت افـراد در     هسـتند » دانآداب«و » خـواه یزیبـای «افراد و جوامع  ۀکه همآن :دوم ۀنکت

در  یگونـاگون  يآداب و هنجارهـا  ،ات تحقق ادب)می از مقویک( »یزیبای«یا » حسن« تشخیص مصادیقِ
مات ادب است و بر حسـب اهـداف   ی) از مقوزیبای( که حسنآنجااز .آیدیافراد و جوامع مختلف پدید م

 ؛د شـد ن ـهـا گونـاگون خواه  انسـان  یاجتماع يشود، آداب و هنجارهایمتفاوت م جوامعِ مختلف خاصِ
اهـداف   ةکننـد آن جامعه که تعیـین  یاخلاق هايویژگیاز  ،ياآینه انچون (ادب) در هر جامعه زیرا هنجار

طـور  بـه  ،عوامل مختلـف دیگـر   نیز و یعوامل اجتماع نیز ها رااست، حکایت دارد و این ویژگی یزندگ
اخـلاق   ،زیـرا  ؛اخلاق و خلُقیات نیسـت خود که آداب، گفتنی است  د.نآوریبه وجود م ییا اتفاق یطبیع

 يزیبـا  يهاچارچوبآداب، عبارت است از که در نفس؛ درحالی یکات راسخ روحانعبارت است از مل
از آثـار   ،د. آدابنشویصفات گوناگون نفس صادر م تأثیر مختلف که اعمال انسان در قالب آنها، و تحت

به بیـان دیگـر،    .استویژه  یخاص با هدف يااز مقتضیات جامعه نیز اخلاق و خود ،اخلاق و اخلاقیات
معلـولِ مقتضـیات اجتمـاعی، و مقتضـیات اجتمـاعی بـر محـور اهـداف و          معلولِ اخلاق، اخلاقْ بآدا
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و  ،شـخص  يرفتـار  يهنجارهـا  ةکننـد تعیـین  ،یانسان در زنـدگ  یآرمان اساس هدفبراینهاست. آرمان
 )؛257، ص (همان ستوعمل و رفتار ا یمش کننده خطترسیم
 بـر  یدین ـ يهااندیشه تأثیر نیز ، و»یدین يهنجارها«یادشده، ساخت  یکل ةقاعدبا توجه به  :سوم ۀنکت
 یخود تـابع غایـت مطلـوب زنـدگ     يهادر ویژگی هنجار)( ازآنجاکه ادب :شودمیمعلوم آن  يگیرشکل

 یاعمـال دین ـ  يهیئت زیبـا  ،انبیا را به آن آراسته سبحانکه خداوند  یاست، ادب اله ها)اهداف و آرمان(
 ۀلام پرداختن بـه هم ـ ت) خواهد داشت. ازآنجاکه شأن اس(عبودی حکایت از غرض و هدف دین است و

اهمیت، مورد غفلـت  و کم یمسائل جزئ ی، حتین زندگئواز ش یاست و هیچ شأن یانسان یجهات زندگ
 ـ  ۀدر هم و را پر از آداب و هنجار کرده یاسلام کل زندگ ،قرار نگرفته است ر کـه بیـانگ  را  یاعمـال، آداب

جـز   ياست. هدف عام و غایت مطلـوب اسـلام چیـز    ساخته، ترسیم هستند تعبودییعنی  یهدف نهای
واحـد دارد کـه    ییدر مقام اعتقاد، انسان بر این باور باشد که خـدا  :اعتقاد و عمل نیست ۀتوحید در مرحل
اسـاس شـکل    و عملـش را بـر ایـن    یزندگ نیز در مقام عمل و شودیآغاز و به او ختم م همه چیز از او

ناب از گفتار و کـردار   یبندگ ؛کندمی و در ظاهرش بروز رسوخ شدر این صورت، توحید در باطن ؛دهد
 یاساس این تبیـین، ادب اله ـ  ماند. برینم هابر آن یهیچ حجاب شود ومیو دیگر جهات وجودش پدیدار 

 .)258ـ257، ص (همان خواهد بود» هیئت توحید در کردار«حقیقت  در

  اراده. 6ـ2ـ3

 اسـت و  علت ناقصهدر حد  ،یاجتماع و یمحیطفردي، ، یاعم از غیب و آینده،عوامل گذشته  ۀعلیت هم
 ناشـی  دلیل اینکه  به ،رسدحتمیت بت عوامل یادشده به میزان علی یگاهو اگر  رسدینم یتحتم ۀبه درج

  .)191ـ190، ص13ج ،(همان ندارد یمنافات يو» اختیار«، با استاز سوء اختیار خود انسان 
 ،گیـرد. اراده یآزاد است و فکر و عمل او بر آن اساس شـکل م ـ  ةاراد يمختار و دارا يانسان موجود

، کـه  پرشـمار  يهـا سـازد از میـان راه  یانسان را قادر مبوده، و جزء حالات یا افعال نفس  یباطن يعنصر
عوامـل گونـاگون    تـأثیر ا وجـود  گذارند، گزینش کند. ب ـیپیش رویش م یو درون یعوامل مختلف بیرون

ه در صـدور  ن جـزء از علـت تام ـ  واپسـی  همواره ،يآزاد و ة، اختیار و ارادیدیگر بر اندیشه و کنش انسان
  .همان)( ناممکن خواهد بود تحقق آنها ،انسان ةفرض اراداست و بدون  یانسان يهاکنش

  یعلل محیط .3ـ3
 ةبـه دو عنصـر مهـم و عمـد     اجمـالاً  اسـت.  یپیرامـون عوامـل   ،بر معرفت گذارتأثیریک دسته از عوامل 

 کنیم:اشاره می جغرافیا و محیط عمل

۸۰     ،۱۳۹۳سوم، تابستان  شمارهپنجم،  سال  

  جغرافیا. 1ـ3ـ3

ات تـأثیر نـد،  امختلـف  یطق گوناگون زمین که از جهت سرما و گرما و دیگـر خـواص و آثـار طبیع ـ   امن
 يهـا حسـاس ا نیـز  ت احتیاجـات، و در کیفیـت و کمی ـ  دارنـد و طبایع افراد انسان  بر یگوناگون و عمیق

 تـأثیر آنهـا   ياعتبـار  يهـا ادراك ویـژه بـه  مفـاهیم و  بر دنبال آن،  ، و بهیو افکار و اخلاق اجتماع یدرون
 .)217، ص 2، ج1362، طباطبائی( گذارندیم

  محیط عمل. 2ـ3ـ3

 هـاي البتـه اندیشـه  ( هـا تفاوت افکـار و اندیشـه   موجبکننده دارد و تعیین تأثیري نیز محیط اشتغالِ افراد
یـک کارفرمـا از جهـت روش     ویک بازرگان، یا یک کارگر  و یک باغبان ،نمونه يبرا شود.می) ياعتبار
آورد، غیـر  یم پدیدسبزه و آب و درخت و گل و بهار  که مثلاً یهایزیرا احساس ؛سان نیستندیک يفکر

را  اختلاف در احساس، اخـتلاف در ادراك  و البته است که سرمایه و دادوستد لازم دارد یهایاز احساس
 همان).آورد (در پی می

  یفرهنگ - یعلل اجتماع .4ـ3
، پایگـاه  یعمـوم  يتربیـت، فضـا   .است یـ فرهنگیاجتماع ،گذار بر معرفتتأثیراز عوامل  یبخش وسیع

 د:انترین عوامل در این زمینهاز مهم یـ سیاس ی، و پایگاه اجتماعینشینو هم ی، دوستياقتصاد

  تربیت. 1ـ4ـ3

 بـالاخص  ، ویویژه افکـار اجتمـاع  ، تثبیت و تغییر افکار، بهایجاددر  یترین عناصر اجتماعاز مهم ،تربیت
 ).همان( است ياعتبار يهااندیشه

  یعموم يفضا. 2ـ4ـ3

 گرچـه . و جمعـی دارد  يفـرد  يهـا گیـري تصـمیم فکر و اندیشه و کننده در تعیین ینقشفضاي عمومی 
 اغلـب عمـل،   ، در بدترین شرایط مستقل باشـد، در ينظر ۀتواند از جنبیآزاد است و م ةاراد يانسان دارا

اگر بپذیریم که جامعـه  کند. یاندیشه و تصمیمش مغلوب جمع است، و هماهنگ با جمع، فکر و عمل م
کـه  د ن ـگیرمـی  شـکل  ينیرومنـد  یبه شهادت حس و تجربه، نیروها و آثار اجتمـاع  هویت واقعی دارد،

جـز تبعیـت از کـل     ياجـزء، چـاره   يبـرا  گونهسازند و بدینمیرا مقهور خود  يهنگام تزاحم، آثار فرد
  ).97، ص 4تا، جبی(طباطبائی،  ماندینم

تـا درد زایمـان،   : «بگـذارد  تأثیر نیز یاله يپیامبران و اولیا تواند برمی زیاد است که يقدر  به تأثیراین 
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سـره فرامـوش   اي کاش پیش از این مرده بـودم و یـک  کشانید. گفت:  درخت خرمایی او را به سوي تنۀ
عمـومی   صادر شده، ناشی از شرمی است که جـو  مریم گفتاري که از حضرت .)23مریم: ( »شده بودم

 که جـو شود رو از آیه چنین استفاده میاین)؛ از42، ص14، ج (همان آمدنش بود پدیدعامل  ،و اجتماعی
 نیـز  موسـی  رانگیخته شدن احساسات انسان مؤثر باشد. خداوند دربـارة حضـرت  تواند در بعمومی می

گـردد، و زبـانم بـاز    ام تنـگ مـی  ترسم مرا تکذیب کننـد، و سـینه  گفت: پروردگارا، می«فرماید: چنین می
ترسـم مـرا   و [از طرفی] آنان بر [گردن] من خـونی دارنـد و مـی    هارون بفرست؛ شود؛ پس به سوينمی

(کـه البتـه تـرس از عـدم پـذیرش امـر        موسی نماید که ترس حضرت)؛ چنین می12: ءشعرا( »بکشند
در میـان فرعونیـان    وياي بود که بـر ضـد   عمومی ت و نه ترس از جانش) متأثر از جورسالتش بوده اس

 موجـب بـه خـورد اطرافیـانش داده و     موسـی  فرعون بر ضد حضرت هایی کهبافیوجود داشت. منفی
مرتکب شده بـود و از نظـر    سویی، و قتلی که ایشان از علیه ایشان شکل گیرد،هاي آنها یتشده بود ذهن

انش از حضـرت در پـذیرش سـخن    آن شده بود تا موجبدیگر،  سوي شد، ازشمرده می» گناه«فرعونیان 
 رو شـود، تـرس داشـت   روبـه  ايرو از اینکه بـا چنـین جـو اجتمـاعی    ایناز سوي فرعونیان تردید کند و

  ).259- 258، ص 15، ج(همان

  يپایگاه اقتصاد. 3ـ4ـ3

و جایگاه دیگر، مکانت  عبارت به .ها، از ناحیه مسائل اقتصادي استی از تأثیرات اجتماعی بر اندیشهبرخ
گـران،  جایگاه اقتصادي و سپس نظـاره  ةخود دارند نخستشود تا می موجباقتصادي داشتن در جامعه 

اي کسانی که «نگرند: ب پیشاي متفاوت از گونه  نسبت به خود و دیگران به وشوند دچار تغییرات معرفتی 
کس چنین کند، آنان اید، [زنهار] اموال شما و فرزندانتان، شما را از یاد خدا غافل نگرداند، و هرایمان آورده
(خانواده)، غفلـت و   ). اقتضاي اولیۀ اشتغال به امور دنیوي و زن و فرزند52منافقون: »(اندکارانخود زیان

  فراموشی است، و این چیزي است که آیۀ مبارکه ما را از افتادن در دام آن منع کرده است.
دار و پسـردار اسـت، چـون آیـات مـا بـر او       به صرف اینکه مـال «فرماید: دیگر می ايخداوند در آیه

ه توانایی اجتمـاعی حاصـل از   آیۀ مبارک . این)16- 15قلم: (»هاي پیشینیان استخوانده شود، گوید: افسانه
در ذیل ایـن آیـه چنـین آورده    علاّمه  است. مرحوم برشمردهمال و فرزند داشتن را علت یاغیگري و کفر 

ورزد، و در نتیجـۀ  داري و فرزندداري، او را یاغی کرده است؛ به نعمت خدا کفران میاست: خلاصه، مال
جاي اینکه شکر خدا را در برابـر آن امـوال   به  .شودمیبیگانگی از خدا، تمامی رذایل خبیثه در دلش پیدا 

ـ    مکنت اقتصـادي  تأثیرمضمون آیه،  ).372، ص 19(همان، ج  ورزدآورد، کفران می يجاه و فرزندان ب

۸۲     ،۱۳۹۳سوم، تابستان  شمارهپنجم،  سال  

کرد که اگر کسی از چنـین جایگـاهی در   اجتماعی بر روحیات خود شخص دارندة مال بود و دلالت می
  رود که این مکانت او را غرهّ کند و فرد یاغی شود.حتمال میجامعه برخوردار باشد، این ا
ـ ، یعنی پایگاه اقتصـادي  گونه عناصر اجتماعیاین تأثیرتوان استفاده کرد که از برخی آیات دیگر می

منحصراً بر خود شخص نیست؛ بلکه بر افکار عمومی و اندیشۀ عموم مردم، و بـالتبع، بـر    اجتماعی قوي،
ـ موقعیـت اقتصـادي   تأثیرقارون، هم به  در داستان سبحانگذارد. خداي می تأثیر ، نیزرشانگفتار و کردا

  آن بر دیدگاه و نظر مردم توجه داده است: تأثیراجتماعی بر خود شخص اشاره دارد و هم به 
یـش از او  هایی را ام. آیا وي ندانست که خدا نسلقارون] گفت: من اینها را در نتیجۀ دانش خود یافته...[ پ

اندوزتر بودند؟... پس [قارون] با کوکبۀ خود بـر قـومش نمایـان شـد.     نابود کرد که از او نیرومندتر و مال
اي کاش مثل آنچه به قارون داده شده است، به ما [هم] داده کسانی که خواستار زندگی دنیا بودند، گفتند: 

  .)79- 76قصص: ( شد؛ واقعاً او بهرة بزرگی [از ثروت] داردمی

آثـاري   اند و هـم خوي قارون را به تصویر کشیدهوداري بر روحیه و خلقمال تأثیراین آیات مبارکه، هم، 
 د.ندهچنین ثروتی بر دیگران داشته، نشان می مندي ازبه سبب بهرهرا که قارون 

  یو همنشین یدوست. 4ـ4ـ3

و آیـات بسـیاري دربـارة آن و آثـارش      اي که قرآن کریم بسیار به آن توجـه دارد یکی از عناصر اجتماعی
اي کسـانی کـه   «سخنی با دیگـران اسـت:   نشینی، همراهی و همگیري، هموارد شده است، مسئلۀ دوست

 و هـر  ؛اید! یهود و نصارا را دوستان [خود] مگیرید [که] بعضی از آنان دوستان بعضی دیگرندایمان آورده
داراي » دوسـتی «در این آیۀ مبارکـه،   .)51مائده: ( »خواهد بود کس از شما آنها را به دوستی گیرد، از آنان

توانـد  مان و، حتـی، مـؤمن را مـی   است؛ عاملی براي تغییر کیش که یک فرد مسل دانسته شده عمیق تأثیر
خداونـد  به کیش یهودیت و نصـرانیت درآورد.   کند ودر رفتارش سست  دنبال آنبه مرور در باورها وبه

ایـد، اگـر پـدرانتان و برادرانتـان کفـر را بـر ایمـان        اي کسانی که ایمـان آورده «فرماید: یاي دیگر مدر آیه
ترجیح دهند، [آنان را] به دوستی مگیرید؛ و هرکس از میـان شـما آنـان را بـه دوسـتی گیـرد، آنـان هـم         

ادر) اشـاره دارد و  ویژه، پـدر و بـر  به( گذاري عنصر خانوادهتأثیراین آیه، هم به  .)23توبه: ( »اندکارانستم
  ).275- 274، ص 9، ج1376(طباطبائی،  هم به دوستی

اما چرا دوستی عاملی بسیار مهم در اثرگذاري است؟ دلیلش شاید این باشـد کـه زبـان، فکـر و     
تـر  ها از یک طرف به طرف دیگر آسانرو انتقال ویژگیتر است؛ ازایندوستان به هم نزدیک ذهنیت

  گیرد.صورت می
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  ی ـاجتماع یپایگاه سیاس. 5ـ4ـ3

خـود شـخص و نیـز اطرافیـان      ۀتوانـد بـر اندیش ـ  یشـخص م ـ  یـ اجتماعیت پایگاه سیاسقوو ضعف 
بـه عبـارت    .گـذارد  اثـر دیگـران   ياز سـو  يبر پذیرش و عدم پذیرش سخنان و یو حت باشدگذار تأثیر

در اجتمـاع دارد، صـادر    یو محکم ـ يقـو  یاجتمـاع ـ   یکه پایگاه سیاس یاز زبان کس یدیگر، اگر سخن
اگـر آن شـخص در ایـن زمینـه      بـرعکس  .گذارنـد یه مپذیرند و بر آن صحیتر آن را مشود، مردم آسان

. گـردد رو مـی روبـه ت د و یا دیرتر بـا مقبولی ـ شویضعف باشد، سخنش هرچند حق، یا پذیرفته نم يدارا
صـدور احکـام    ۀدر زمین ـ یحت ـایـن دو شـخص،   بارة مردم در يداور اساس مطالب یادشده همچنین بر

اي شعیب! بسـیاري از آنچـه را کـه    گفتند: : «بود یکی نخواهد، متفاوت یجهت پایگاه اجتماع  ، بهیقضای
بینیم، و اگر عشیرة تو نبود، قطعاً سنگسـارت  فهمیم، و واقعاً تو را در میان خود ضعیف میگویی نمیمی
، گویی عدم فهـم و پـذیرش سـخنان حضـرت شـعیب      .)91(هود:  »کردیم، و تو بر ما پیروز نیستیمی

  شده است. دانستهضعف پایگاه اجتماعی او  دلیل
بنابراین سخن قوم او، دلالت دارد که سخن اگر از زبان کسی صـادر شـود کـه پایگـاهی محکـم در      

ی شود، و برعکس، اگر پایگاه ضعیف باشـد، دیرتـر بـراي افکـار عمـوم     تر پذیرفته میاجتماع دارد، آسان
موجـب تخفیـف    یابد. همچنین، آیه گویاي این مطلب است که ظاهراً عشیره داشتن شعیبمقبولیت می

حکم و داوري آنها براي او نیز شده است. افزون بر این، قسمت اخیر آیه (و تو بر ما پیروز نیستی)، نشان 
و حاکمیتی در جامعه گونه سلطه شود که هیچهاي شعیب از سوي کسی صادر میدهد که چون اندیشهمی

  ).149، ص 1390زاده، ندارد، ارزش شنیدن ندارد؛ زیرا اندیشۀ حاکم، اندیشۀ حاکم است (اژدري

  نيتع هايمؤلفه: يريگجهينت
 توکـل  ياز الگـو  ،ابدیشتر یرابطۀ معرفت و جامعه وضوح ب بارةدر طباطبائیعلاّمه  هايدیدگاهآنکه  يبرا

  ).49- 48، ص 1987توکل، ( میریگمین خصوص بهره یدر ا

  عمق تعين الف)

اـرف خاسـتگاه و ریشـۀ        نخستین پرسش مربوط به عمق تعین اجتماعی معرفت است؛ بـدین  اـ مع اـ کـه آی معن
  رسد و این ارتباط فقط در حد تأثیر است؟اجتماعی دارند، یا اینکه ارتباط معارف و جامعه به چنین حدي نمی

تـوان  اساس مـی معارف تفکیک قایل شویم. براین میانرسد براي پاسخ به این پرسش باید به نظر می
که خداوند علوم حصولی و حضوري فطري و نیز غرایـز مختلـف انسـانی را در سرشـت و     آنجاگفت از

۸۴     ،۱۳۹۳سوم، تابستان  شمارهپنجم،  سال  

جـود آورد و نـه   تواند بـه و نه می آنها را ذات انسان تعبیه کرده است و اینها جزو امور ذاتی اویند، جامعه
توانـد زمینـۀ   حال جامعه به کمک عناصـر مختلفـی کـه در اختیـار دارد، مـی     اینکن کند؛ باتواند ریشهمی

شکوفایی و عدم شکوفایی همه یا برخی از این فطریات را فراهم آورد. البته شاید بتوان مـدعی شـد کـه    
اثـت بـر تقویـت یـا تضـعیف ایـن       توانـد از طریـق عامـل ور   گذاري بر والدین شخص، مـی ثراجامعه با 

  داشته باشد. تأثیرویژه غرایز، حتی پیش از ولادت، فطریات، به
طـور  بـه  اکتسـابی بـود کـه حتـی پـیش از ولادت انسـان،      سخنان گذشته، دربارة معارف فطري غیـر 

اند. سخن دربارة معـارف اکتسـابی، قـدري    و بسیار اندك اندآگاهانه در وي قرار داده شدهناآگاهانه یا نیمه
اي در وجود انسان ندارند و براي نخستین بار، با ارتبـاطی  متفاوت است؛ زیرا این دسته از معارف، پیشینه

کنـد،  شناسا) به کمک ابزار عمدتاً حسی، با خارج (طبیعت، جامعه و تـاریخ) برقـرار مـی   (فاعل که انسان
هـاي  . البتـه ایـن مایـه   یابدبازتاب میارادي در ذهن انسان صورت غیرهاي بسیط بهدیشهاي از انمجموعه

نخستینِ اکتسابی ذهنِ انسان، پس از این به وسیلۀ قدرت عقلانـی خـدادادي پـردازش شـده، از حالـت      
ایـن   نۀ اصلی پیدایشیمنشأ و زم ترتیبشوند. بدیننظري تبدیل می و به معلوماتی آیندبیرون میبساطت 

دسته از معارف، طبیعت و جامعه خواهد بود، و آنچه راه انعکاس آنها به ذهن است، ابزار حسـی اسـت.   
که وجود معارف دستۀ اول، به چیزي خارج از انسان وابسـته نیسـت و آنهـا در ذات    حالیاساس دربراین

  .اندمتکیند و بر آن هست (طبیعت و جامعه) اند، معارف دستۀ دوم، متأخر از جهان عینوي سرشته شده

  درجة تعين ب)

اي جبـري و حتمـی اسـت یـا اینکـه      معرفت و جامعه، رابطـه  میاندومین پرسش این است که آیا رابطۀ 
  علت ناقصه) است؟تأثیر (رسد و فقط در حد اقتضا و رابطۀ این دو به این حد نمی

 هـا و مناسـبات اجتمـاعی وي   نشهاي درونی انسان بر ک ـمایه تأثیرتوان چنین گفت که در پاسخ می
هـا و  صورت، علت تامۀ کـنش  این در و نحو اقتضایی است؛ مگر اینکه به اراده بینجامدطبیعی، به طور به

رسـد همـین سـخن    یابد. به نظر مـی روابط اجتماعی وي وجود دارد و بنابراین پیدایش آنها ضرورت می
در هر دو حالت بایـد بـه عـواملی کـه      صادق باشد؛ البته نیز دربارة ارتباط انسان و دیگر عناصر اجتماعی

  د، توجه کرد.نممکن است در بستر اجتماع وجود داشته و مانع از تحقق خواست انسان باش
) با اینکه در پدید آمـدن معـارف   روابط، مناسبات، محیط اجتماعی و مانند آن( از سوي دیگر، جامعه

شـکوفایی آنهـا مـؤثر باشـد، در      کوفایی یا عدم، میزان، و یا نحوةشتواند بر فطري نقشی ندارد و تنها می
اي از معـارف  کند، مجموعه) برقرار می(جامعه ، با ارتباطی که انسان با آنییزمینۀ معارف اکتسابی، از سو
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شود؛ و از سوي دیگر، جامعه با عوامل و عناصري کـه در اختیـار دارد،   طور غیرارادي به وي منتقل میبه
چنـد انسـان در   نحو اقتضا و غیرحتمی، معارف مختلف انسان را شکل و صـورت دهـد؛ هـر   تواند به می

  ها تواناست.ها و صورتخارج کردن خود از این شکل

  سطح تعين ج)

علاّمـه   مرحـوم  تفسـیر  توان مطرح کرد این است که سطح معرفت چیست؟ آیـا از پرسش دیگري که می
  آید؟هاي جمعی نیز به دست میشود یا اینکه افزون بر آن، معرفتهاي فردي استفاده میفقط معرفت

هاي فردي و شخصی کـه ناشـی از ارادة آزاد   معرفت از مباحث گذشته چنین فهمیده شد که در کنار
و بـر اثـر    بیابنـد فردي نیـز  د حالت جمعی و غیرنتوانز روحیات او) مییو ن( هاي انسان، معرفتاندانسان

بینجامد که آنهـا   کار ممکن است بدانجاهاي اجتماعی با یکدیگر، مستمر اعضاي مجموعه مناسبات نسبتاً
که ممکن است یک گروه، قبیلـه و  آنجاکمابیش مانند هم بیندیشند و غم و شادي مشترك داشته باشند. از

و همچنـین، اهـدافی    نـدارد مانند آن، بر چیزهایی حساسیت داشته باشد که گروه دیگر بر آن حساسـیت  
ینـدي کـه از ایـن عناصـر اصـلی      اکه براي یک مجموعه مطرح است، براي مجموعۀ دیگر مهم نباشد، بر
هـاي متمـایزي را شـکل    اندیشـه  ۀبراي هر مجموعه پدید خواهد آمد، متفـاوت خواهـد بـود و مجموع ـ   

زیـرا بـا اینکـه اصـل     باشـد؛   صـادق هـا نیـز   رسد این سخن دربارة غرایـز و میـل  خواهد داد. به نظر می
تواند در نحوه، میـزان،  هاي مختلف انسانی و حیوانی در ذات انسان سرشته شده است، جامعه میگرایش

مانند تعلیم و تربیـت و تشـویق   ( تقدیم و تأخیر بروز آنها دخالت کند و با راهکارهایی که در اختیار دارد
ري چنان بـار آورد کـه هماننـد دیگـر افـراد جامعـه       پذیها)، افراد مجموعۀ خود را از طریق جامعهو تنبیه
هـایی متمـایز   اي وحدت رویۀ فکري و شخصیت پدید خواهد آمـد و مجموعـه  اساس گونهبراین .شوند

فـردي شـد و گـاه، مطالعـات و     اي معرفـت فـرا  تـوان مـدعی گونـه   شکل خواهند گرفت. بنـابراین مـی  
هـا،  چند در کنار ایـن تحلیـل  استوار ساخت؛ هر هاي خود را بر این اساس در سطح کلان و جمعبررسی

  نماید.هاي فردي نیز ضروري میبه دلیل وجود ارادة آزاد انسان، توجه به تحلیل

  عامل مسلط د)

پردازد که عامل مسلط بـر شخصـیت انسـان، و    گانۀ تعین، به این امر میهاي پنجچهارمین مؤلفه از مؤلفه
عامل بیرونی بر وي حاکم است و روحیـه و اندیشـۀ وي را تعیـین    آیا  ؟خوي او چیستواندیشه و خلق

  کند یا عاملی درونی؟می

۸۶     ،۱۳۹۳سوم، تابستان  شمارهپنجم،  سال  

اـن داراي درون   بدین نتیجه می یئطباطباعلاّمه از مجموعۀ سخنان  اي فطـري  مایـه رسیم کـه، از سـویی انس
اـ  آن شـناخت هاي بدیهی در اختیار دارند کـه  اي از شناختاست، و به موجب آن، همۀ افراد انسان، مجموعه ه

رسـد کـه مسـئلۀ    ترتیب، به نظر میها نیز قرار گیرند؛ بدینتوانند معیار صدق دیگر شناختمعیارند و می - خود
وجـه خواهـد بـود    رو طرح نسبیت، دیگر بیایناي مطلوب برطرف شده است، و ازگونه ها بهنسبیت شناخت

اـیی مختلـف پدیـد    ی و... نخواهنـد توانسـت حقیقـت   و تفاوت در عواملی مانند جغرافیا، نژاد، روابط اجتماع ه
اـز و پدیـد  آورند؛ از سوي دیگر، در این فطرت اولی انسان، عناصري وجود دارند که زمینـه  آورنـدة یکـی از   س

اـر شـناخت    ویژگی اـن، در کن اـي  هاي استثنایی انسان هسـتند. آري، در انس (حضـوري و حصـولی) فطـري،    ه
گانـه (معرفـت، گـرایش و    اند و این عناصر سـه هاي مختلف قرار داده شدهناییهایی متعارض و نیز تواگرایش

توانـد خـود را از زیـر شـدیدترین     شوند تا انسان موجودي مختار شود؛ موجودي کـه مـی  قدرت) موجب می
تـوان مـدعی   اساس میفشارهاي بیرونی و درونی خارج سازد و به آنچه خود اراده کرده است، عمل کند. براین

  که عامل مسلط در انسان، فطرت و یا به تعبیر دیگر، ارادة ناشی از فطرت است.شد 

  آماج (هدف) تعين.  ه

گـذاري عناصـر   موضـوع اثـر  علاّمـه،   باره مطرح است، این اسـت کـه از نظـر   واپسین پرسشی که در این
؟ از دهنـد اجتماعی چیست، و عوامل مختلف اجتماعی در تأثیر خـود، چـه چیـزي را هـدف قـرار مـی      

سخنان ایشان این نکته استفاده شد که موضوع یا هدف تأثیرهاي مختلف، از جملـه تأثیرهـاي اجتمـاعی،    
مرکز ادراکات و غرایز مختلف انسان، یعنی نفس یا روح آدمی اسـت. معنـاي ایـن سـخن آن اسـت کـه       

دهـد و  م مـی هـاي مختلفـی کـه انجـا    نفس انسان بر اثر ارتباط با محیط اجتماعی، و نیز از طریـق کـنش  
تر اشـاره  که پیشپذیرد. چناناند، اثرات بسیاري از اجتماع میبسیاري از آنها اجتماعی و به دیگران مرتبط

شد، تأثیر عوامل مختلف اجتماعی بـر فطریـات، اغلـب مربـوط بـه شـکوفایی و جـرح و اصـلاح ایـن          
شود و با شـکوفا کـردن ابعـاد    ر میناپذیاستعدادهاست؛ و جامعه در این مسیر، گاه دچار اشتباهاتی جبران

آورد. البتـه  بیگانه پدید مـی خودحیوانی شخص، و غفلت ورزیدن از بعد انسانی و ملکوتی او، شخصی از
هـا و در پـی آن انجـام کارهـاي     تواند دوباره به راه درست بازگردد و با اعمال ارادهدر این سیر، انسان می

کـه  شده را زنده کنـد و در راه تکامـل گـام بـردارد؛ چنـان     فراموش تدریج بعد ملکوتیتواند بهخوب، می
هاي منفی، موجب دور شدن از خود واقعی شود یـا آن را تشـدید   تواند با روي آوردن به کنشانسان می
هـاي  اي از معرفـت توانـد موجـب پدیـد آمـدن مجموعـه     عـلاوه جامعـه در کنـار طبیعـت مـی     کند. بـه 

  گیرد.اي اثرپذیري نفس از جامعه صورت میشود و از این ناحیه نیز گونه(اکتسابی) نیز بفطري غیر
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